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چکیده
دیوان عالی کشور، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی ایران، نقش کلیدی در تفسیر و 
اجرای قوانین دارد. اما در مواردی، این نهاد با صدور آرای وحدت‌رویه و بخشــنامه‌ها، 
به‌طور عملی نقش نهادهای قانونی را تضعیف کرده اســت. این مقاله به بررســی دو 
تصمیم مهم دیوان‌عالی پرداخته است: یکی در شهریور ۱۴۰۳ که طی آن عدم حضور 
قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده به‌عنوان نقص تحقیقات در نظر گرفته نشد، و 
دیگری رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۱۴ مصوب ۱۳۸۸ که بر اساس آن برای اقامۀ دعاوی 
حقوقی، شــکایت از آرا و دفاع از آن‌ها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیســت و عملًا الزام 

حضور وکیل را در دعاوی حقوقی نقض کرد. 
در این مقاله، ضمن بررسی قوانین مرتبط با قاضی مشاور و وکیل، به تحلیل حقوقی 
ایــن آرای دیوان و پیامدهای آن‌ها در نظام قضایی و عدالت اجتماعی پرداخته شــده 

است. 

تحلیل حقوقی-پژوهشی بر بخش‌نامه‌ها و آرای 
دیوان‌عالی کشور در تضعیف نهادهای قانونی؛ 
مطالعۀ موردی بخشنامۀ 1403/6/25 و رأی وحدت‌رویه شمارۀ ۷۱۴ مورخ 1388
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وکیل پایه یک دادگستری
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مقدمه
بیان مسئله 

در سال‌های اخیر، دیوان‌عالی کشور با صدور برخی بخشنامه‌ها و آرای وحدت‌رویه، 
نقــش و جایگاه نهادهای قانونی همچون قاضی مشــاور زن و وکیل را تضعیف کرده 
اســت. بخشنامۀ اخیر دیوان در شهریور ۱۴۰۳ و رأی وحدت‌رویۀ شماره ۷۱۴ مصوب 
۱۳۸۸ نمونه‌های بارزی از این رویکرد هســتند. پرسش اصلی این مقاله این است که 
آیا دیوان‌عالی کشور با چنین تصمیماتی، عملًا می‌تواند قوانین مصوب مجلس را نقض 

کند و نهادهای حمایتی قانونی را بی‌اثر کند؟
اهمیت موضوع

بررســی پیامدهای حقوقــی و اجتماعی تصمیمات دیوان‌عالی کشــور درخصوص 
نهادهای حمایتی، همچون قاضی مشاور زن و وکیل، به‌ویژه در دادرسی‌های حساس 
خانواده، اهمیت به‌سزایی دارد. این تحلیل می‌تواند راهگشای اصلاح قوانین و جلوگیری 

از تضعیف نهادهای حمایتی باشد. 
نقش دیوان‌عالی کشــور در تفسیر و اجرای قوانین، یکی از بنیادی‌ترین وظایف این 
نهاد است که تأثیر مستقیمی بر روند اجرای عدالت دارد. با وجود این، گاهی این نهاد 
به‌گونه‌ای عمل می‌کند کــه عملًا قوانین مصوب مجلس را بی‌اثر و نهادهای حمایتی 
قانونی را تضعیف می‌کند. تصمیم اخیر دیوان، طی بخشنامۀ شهریور ۱۴۰۳ و همچنین 
رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۱۴ مصوب ۱۳۸۸، نمونه‌های بارزی از این رویکرد هستند. 

اهمیت این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است: 
1. تضعیف نهادهای حمایتی

قوانین مرتبط با حضور وکیل و قاضی مشاور زن در دادرسی‌ها، به‌ویژه در دادگاه‌های 
خانواده، به‌منظور حمایت از حقوق آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، یعنی زنان و کودکان، 
طراحی شده‌اند. تضعیف نقش این نهادها، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای افراد درگیر 
در دادرســی‌های خانوادگی و حقوقی دارد، زیرا به کاهش کیفیت دادرسی و تضییع 

حقوق دفاعی آن‌ها منجر می‌شود. 
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2. پیامدهای اجتماعی و اعتماد عمومی: 
تصمیمات دیوان‌عالی کشــور می‌تواند اعتماد عمومی به نظام قضایی را به‌شــدت 
تحت‌تأثیر قرار دهد. اگر شــهروندان احســاس کنند که قوانین حمایتی از حقوقشان 
به‌راحتی نقض می‌شوند، یا نهادهای حمایتی قانونی همچون وکیل و قاضی مشاور زن 
از روند دادرســی‌ها کنار گذاشته می‌شوند، این بی‌اعتمادی می‌تواند به گسترش حس 
ناامنی حقوقی منجر شود. بی‌اعتمادی عمومی به نظام عدالت قضایی ممکن است به 

عدم اطمینان به دولت و کل سیستم حقوقی منجر شود. 
4. اهمیت رعایت حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی: 

قوانین مرتبط با حضور قاضی مشاور و وکیل در دادرسی‌ها از اصول بنیادین رعایت 
عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی به‌ویژه حقوق زنان و کودکان است. هرگونه 
تضعیف در این حوزه‌ها می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی و حقوقی جدی شود و 

نابرابری‌ها در دسترسی به حقوق قانونی را تشدید کند. 
مروری بر سابقۀ موضوع

1. بخشنامۀ دیوان‌عالی کشور در شهریور ۱۴۰۳ درخصوص عدم حضور قاضی 
مشاور: 

جایگاه قانونی قاضی مشاور
بر اســاس »مادۀ ۲ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱«، دادگاه‌های خانواده باید 
با حضور قاضی مشاور زن برگزار شوند. این نهاد به‌عنوان یک عامل حمایتی در جهت 
حفظ حقوق زنان و کودکان و بهبود شفافیت دادرسی طراحی شده است. حضور قاضی 
مشاور زن در فرآیند دادرسی از جنبۀ حقوقی و اجتماعی، تضمین‌کنندۀ حقوق دفاعی 

طرفین، به‌ویژه زنان، تلقی می‌شود. 
بخشنامۀ دیوان‌عالی کشور در شهریور ۱۴۰۳

در بخشــنامه‌ای که در شهریور ۱۴۰۳ صادر شــد، دیوان‌عالی کشور اعلام کرد که 
عدم حضور قاضی مشــاور زن در جلسات دادگاه خانواده، نقص در تحقیقات محسوب 
نمی‌شــود و درنتیجه موجب نقض حکم صــادره نخواهد بود. این تصمیم عملًا نقش 
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حمایتی قاضی مشاور زن را در دادرسی‌های خانواده تضعیف کرد و دادگاه‌ها را از الزام 
به استفاده از این نهاد بی‌نیاز می‌کند. 

تحلیل این بخشنامه
این اقدام دیوان‌عالی، به نظر می‌رســد که فراتر از تفسیر قانون است و به‌نوعی نسخ 
عملی قانون حمایت خانواده به‌شــمار می‌رود. تضعیف نقش قاضی مشاور زن می‌تواند 

به کاهش کیفیت دادرسی و نقض حقوق زنان و کودکان منجر شود. 
بخشــنامۀ دیوان‌عالی کشور در شهریور ۱۴۰۳ که طی آن عدم حضور قاضی مشاور 
زن در دادگاه‌های خانواده را موجب نقص تحقیقات ندانست، یکی از موارد چالش‌برانگیز 

در تضعیف قوانین حمایتی به‌ویژه در دادرسی‌های خانوادگی است. 
1. تحلیل جایگاه قاضی مشاور زن

حضــور قاضی مشــاور زن در دادگاه‌های خانواده بر اســاس قانون حمایت خانواده 
مصوب ۱۳۹۱، به‌عنوان یکی از الزامات قانونی محسوب می‌شود. قاضی مشاور به‌عنوان 
فردی با دانش حقوقی و اجتماعی مرتبط با مسائل خانواده، نقش حمایتی و مشاوره‌ای 
در فرآیند دادرسی ایفا می‌کند. هدف از حضور قاضی مشاور زن، تضمین رعایت حقوق 
طرفین، به‌ویژه زنان و کودکان، و افزایش شــفافیت و انصــاف در تصمیم‌گیری‌های 

قضایی است. 
اما بخشــنامۀ دیوان‌عالی کشور در شهریور ۱۴۰۳ به‌نوعی این الزام قانونی را نادیده 
گرفته و با اعلام اینکه عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده موجب نقص 
در تحقیقات محســوب نمی‌شود، عملًا نقش قاضی مشاور را تضعیف کرده است. این 
اقــدام می‌تواند منجر به صدور احکام ناعادلانه و بدون توجه به جنبه‌های حســاس و 

حمایتی دادرسی‌های خانوادگی شود. 
2. پیامدهای قانونی بخشنامه

این بخشــنامه می‌تواند منجر به ایجاد رویه‌های ناهماهنگ در دادگاه‌های خانواده 
شود، زیرا قضات دیگر ملزم به مشورت با قاضی مشاور نخواهند بود. عدم الزام به حضور 
قاضی مشاور، به قضات اختیار می‌دهد که بدون استفاده از نظر کارشناسان حقوقی و 
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اجتماعی، حکم صادر کنند. این موضوع به‌طور مستقیم کیفیت و شفافیت دادرسی‌ها 
را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

2. رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۱۴ دیوان عالی کشور
آیین‌نامۀ الزامی شدن وکالت در دعاوی حقوقی

بر اســاس »مادۀ ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری« و براساس اختیاری 
که قانون مزبور به وزیر دادگســتری در جهت الزامی نمودن وکالت اعطا نمود، حضور 
وکیل در برخی دعاوی پیچیده و حقوقی الزامی اســت. این آیین‌نامه که با اســتفاده 
از اختیار مقنن به وزیر دادگســتری در قالب آیین‌نامه تصویب شد، به‌منظور تضمین 

دادرسی عادلانه و فرصت برابر برای طرفین دعوا تدوین شده است. 
رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۱۴

در ســال ۱۳۸۸، دیوان‌عالی کشور طی رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۱۴ اعلام کرد که 
برای اقامۀ دعاوی حقوقی، شــکایت از آرا و دفــاع از آن‌ها دخالت وکیل قانوناً الزامی 
نیســت و درنتیجه، رأی صادره به‌دلیل عدم وجود وکیل، نقض نخواهد شد. این رأی 
عملًا آیین‌نامۀ الزامی شدن وکالت را کنار گذاشت و موجب تضعیف جایگاه وکیل در 

دادرسی‌ها شد. 
تحلیل رأی وحدت‌رویه

این رأی نیز مانند بخشــنامۀ ۱۴۰۳، به‌طور عملی نقض الزامات قانونی محســوب 
می‌شــود. تضعیف الزام به حضور وکیل می‌تواند حقوق دفاعی افراد را کاهش دهد و 
منجر به افزایش خطا در روند دادرسی شود، به‌ویژه برای افرادی که فاقد دانش حقوقی 

کافی هستند. 

پیامدهای حقوقی و اجتماعی
1. پیامدهای حقوقی

- کاهش اعتبار قوانین مصوب
تصمیمات دیوان‌عالی کشور در قالب بخشنامه‌ها و آرای وحدت‌رویه، مانند آنچه در 
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بخشــنامۀ ۱۴۰۳ و رأی وحدت‌رویه ۷۱۴ شاهد بودیم، پیامدهای گسترده‌ای بر نظام 
حقوقی و اجتماعی کشور دارد. صدور بخشنامه‌ها و آرای وحدت‌رویه که عملًا قوانین 
مصــوب را نادیده می‌گیرند، موجب کاهش اعتبــار قوانین می‌گردد و به نقض اصول 

تفکیک قوا میان قوۀ قضاییه و مقننه منجر می‌شود. 
- تضعیف حاکمیت قانون

یکی از اصول بنیادین حقوق، احترام به قوانین مصوب اســت. قوانین توســط نهاد 
قانون‌گذار تصویب می‌شــوند و نهادهای قضایی، به‌ویژه دیوان عالی کشــور، موظف به 
اجرای صحیح آن‌ها هســتند. زمانی که دیوان‌عالی کشــور با صدور بخشنامه یا رأی 
وحدت‌رویه، مفاد قانون را بی‌اثر کند، به‌نوعی اصول حاکمیت قانون نقض می‌شود. به‌ویژه 
درمورد بخشنامۀ ۱۴۰۳ که نقش قاضی مشاور زن را نادیده می‌گیرد، این تضعیف اثری 
مستقیم بر اجرای قانون حمایت خانواده دارد. اگر دیوان به این روند ادامه دهد، احتمالاً 

با چالش‌های جدی در اجرای قوانین حمایتی و دادرسی عادلانه مواجه خواهیم شد. 
- تضییع حقوق شهروندان

عدم الزام به حضور قاضی مشــاور زن و وکیل در دادرســی‌ها به‌ویژه در پرونده‌های 
حســاس خانوادگی، منجر به تضییع حقوق زنان، کودکان و افراد بی‌دفاع می‌شــود. 
افراد بدون حضور وکیل یا قاضی مشــاور، با احتمال بیشــتری از تصمیمات ناعادلانه 
آسیب می‌بینند. به‌خصوص در پرونده‌های خانوادگی که ممکن است از نظر حقوقی و 
اجتماعی پیچیده باشند، حضور قاضی مشاور و وکیل حیاتی است تا تصمیمات دادگاه 

از نظر حقوقی و اخلاقی به‌طور کامل منطبق با عدالت باشد. 
- ایجاد رویه‌های ناهماهنگ در محاکم

تصمیمات دیوان‌عالی کشــور، هرچند ممکن است در ظاهر محدود به یک بخش یا 
حوزۀ قضایی باشند، اما به‌دلیل جایگاه آن در نظام حقوقی کشور، به‌عنوان یک معیار و 
الگو برای دیگر محاکم عمل می‌کند. بخشنامه‌ای که عدم الزام به حضور قاضی مشاور 
زن را مطرح می‌کند، باعث ایجاد ناهماهنگی و بی‌ثباتی در رویه‌های قضایی دادگاه‌های 
خانواده خواهد شــد. در برخی محاکم، قاضی مشاور حضور خواهد داشت و در برخی 
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دیگر نه، که این مسئله منجر به تزلزل در اجرای عدالت می‌شود. 
2. پیامدهای اجتماعی

- افزایش بی‌اعتمادی عمومی به نظام قضایی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای تصمیمات اخیر دیوان‌عالی کشور، افزایش بی‌اعتمادی 
عمومی به عدالت قضایی اســت. زمانی که قوانین حمایتی ازقبیل قانون الزام وکیل یا 
حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده نادیده گرفته می‌شوند، شهروندان این 
پیام را دریافت می‌کنند که حقوق آن‌ها در محاکم به‌درســتی حمایت نمی‌شود. این 
بی‌اعتمادی می‌تواند به کاهش مشــارکت مردم در فرآیندهای قضایی و حتی افزایش 

تمایل به حل و فصل غیرقانونی اختلافات منجر شود. 
- افزایش آسیب‌های اجتماعی

تضعیف نقش نهادهای حمایتی قانونی مانند وکیل و قاضی مشاور زن در پرونده‌های 
خانوادگی، به افزایش آسیب‌های اجتماعی ازقبیل تشدید اختلافات خانوادگی، افزایش 
پرونده‌های طلاق، و تشدید مشکلات حقوقی زنان و کودکان منجر خواهد شد. نهادهای 
حمایتی مثل قاضی مشــاور و وکیل به‌عنوان موازنه‌گرانی عمل می‌کنند که از شدت 
بروز بحران‌های خانوادگی جلوگیری می‌کنند. حذف یا کاهش نقش آن‌ها به گسترش 

اختلافات و آسیب‌های جدی به ساختار خانواده منجر می‌شود. 
3. پیامدهای عملی

- افزایش بار سیستم قضایی
تصمیمات دیوان‌عالی کشــور در کاهش الزام حضور قاضی مشــاور و وکیل، ممکن 
است در کوتاه‌مدت به تسریع فرآیندهای دادرسی بینجامد، اما در بلندمدت احتمالاً به 
افزایش اشتباهات قضایی و اعتراضات به احکام صادره منجر می‌شود. این اشتباهات و 
ناهماهنگی‌ها خود باعث افزایش تعداد پرونده‌های اعتراض به احکام در دیوان عالی و 

دیگر محاکم خواهد شد و فشار بیشتری بر سیستم قضایی وارد خواهد کرد. 
- ایجاد رویه‌های غیرمنصفانه

در بســیاری از پرونده‌های خانوادگی که افراد بی‌بضاعت یا کم‌دانش حقوقی حضور 
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دارند، الزام به حضور وکیل یا قاضی مشــاور زن به‌عنوان یک ابزار حمایتی و تضمینی 
برای اجــرای عدالت عمل می‌کند. حذف یا کاهش ایــن الزامات، موجب عدم توازن 
قدرت میان طرفین دعوا می‌شود و درنتیجه ممکن است یکی از طرفین بدون حمایت 
حقوقی مناســب، در برابر سیستم قضایی و طرف مقابل باخت حقوقی ناعادلانه‌ای را 
تجربه کند. این مســئله درنهایت به صدور احکامی منجر می‌شــود که بیشتر به‌نفع 

طرف‌های قدرتمندتر است و باعث افزایش نابرابری در اجرای عدالت خواهد شد.
 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
تصمیمات اخیر دیوان‌عالی کشور، ازجمله بخشنامۀ شهریور ۱۴۰۳ و رأی وحدت‌رویۀ 
۷۱۴، نه‌تنهــا بر روند اجــرای عدالت تأثیر منفی دارند، بلکــه به‌طور عملی برخی از 
اصول و نهادهــای حمایتی در قوانین را بی‌اثر می‌کنند. این رویکرد به تضییع حقوق 
شــهروندان، کاهش اعتماد به نظام قضایی، و افزایش آسیب‌های اجتماعی و عملی در 
جامعه منجر می‌شود. باتوجه‌به نقش حیاتی قاضی مشاور زن و وکیل در حفظ حقوق 
آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، تصمیمات دیوان‌عالی کشور باید با در نظر گرفتن عدالت 
اجتماعی و حقوق شهروندان اصلاح شوند. همچنین، مرزبندی دقیق میان وظایف قوۀ 
مقننه و قضاییه باید رعایت شود تا از ایجاد تعارض در اجرای قوانین و نیز نقض یکی 

توسط دیگری جلوگیری گردد. 
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